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منوچهرجمالی
انتخابى كه ضد انتخاب است
به ما راستى ميگويند كه دروغ است. با ما « گفتگو» ميكنند، ولى « امر » ميدهند . به ما « قانون اساسى» ميدهند ، كه نه تنها « غير قانون اساسى » است، بلكه « ضد قانون اساسى» است. ملت ، اساس است. و « خواست ملت» ،گوهر اين« اساس » است. و تنها اين خواست است كه يك قانون را « اساسى » ميسازد . و خواست ملت است كه در انتخاب نمايندگان ، تبديل به قدرت قانونگذارى ميشود  . اكنون « انتخاب از پائين »  را با فن وفوت فقهى، تبديل به « انتصاب از بالا » كرده اند. به عبارت ديگر، انتخاب ظاهرى را ،انتصاب باطنى كرده اند . ملت در آنچه قانون اساسى مينامند ، در انتخاب ، قانونى نميگذارد ، بلكه همان منتصبين ، سرنوشت قانونگذارى را معين ميسازند . پس اين قانون اساسى ، قانون اساسى دروغين است . اين فريب دادن ملت ايران است . به او حق انتخاب ميدهند ، ولى اين حق را با چشم بندى ازاو پس ميگيرند. انتخاب، بايد قدرت تأسيسى ملت را انتقال به قوانين بدهد.ما ميخواهيم ، بجاى » قانونهاى اساسى دروغين « ، كه در مشروطه داشته ايم و در حكومت اسلامى داريم ، قانون را، اساسى كنيم . ما از اين فريبكاريها ، نفرت داريم .نخستين پيكار ايرانى در سياست و حكومت، سركشى برضد فريب، و پيكار با فريب در دنياى قدرت است . در نخستين صحنه شاهنامه ، اهريمن، كيومرث را با مهر دروغين ميفريبد . به او كين دارد، ولىدر ظاهر، مهر، پيش ميآورد. ميخواهد از انسان ، دفاع كند، ولى دشمن شماره يك انسان است، و با مهر ظاهرى، در انديشه كشتن اوست. دروغ، در فرهنگ ايران، به معناى»آزردن جان و نفى قداست زندگى انسان« است.بنام» پروردن ونگهدارىملت«، خردملت را ازاصالت مياندازد. هرقانونى كه ملت را به عنوان موءسس قانون نپذيرد، قانون اساسى كاذبست . اينستكه رسالت ايرانى، پيكار هميشگى با « دروغ درهرحكومتى» است، و هيچ حكومتى از آن مستثنى نيست. ما ميخواهيم كه حق انتخاب نمايندگانى را داشته باشيم كه  تنهااين قدرت موئسس قانون مارا بكار بندند . در هر قانونى كه اين اراده ما ، گل آلود بشود ، آن قانون ، بخودى خود، لغو است . هر قانونى كه از خواست ما سرچشمه نگرفته باشد ، دروغست . از » حاكميت ملت ايران « كه بايد در انتخابات ، پيكر بيابد ، « حاكميت فقها » را بيرون آوردن ، بيان آنست كه از آزادى و انتخاب، سوء استفاده شده است.حاكميت، يكيست . در يك اقليم ، دو شاه يا دو حاكم نميگنجد.حاكميت،به طور انحصارى ، فقط از آن ملت است، نه از آن شاهست ، نه از آن شيخ است ، نه از آن حزبى است، نه از آن دينى يا فلسفه اى است. نشستن شاه يا شيخ ، بجاى ملت ، غصب حاكميت ملت است.ملت ايران ، شاه را طرد كرد ، براى اينكه حاكميت او  را ، از او غصب كرده بود . ملت، نميخواست كه كسى را جاى همان شاه بنشاند كه از نو،همان كار را بنام دين بكند. ملت، حاكميت انحصارى خود رادر قانون اساسى ميطلبد . وهر قانون اساسى را كه از اين انحصار حاكميت ملت سرچشمه نگرفته ، و تنها ملت را به عنوان سرچشمه قانون نمى پذيرد، قانون اساسى دروغين ميداند . انتخاب ، قناتيست براى روان شدن اين خواست صاف و روشن ملت . 
